
  
  
  
  
  
  
  
  

  معرفي دو سند كهن از غرب مازندران
  هاي مرتع تور زن كوه چالوس،  نامه مبايعه

  ق.هـ911 و 883مورخ 

  
  امين نعيمايي عالي

  
  مقدمه 

 موضوع خريد و  مي شود، دو مبايعه نامه در" فصلنامه پيام بهارستان"دو سندي كه در ادامه معرفي و متن و تصويرآنها تقديم خوانندگان محترم اين مقاله  در
 در حاشيه جنوب غربي شهر چالوس يا دشت كلارستاق قديم است كه از جمله كهن ترين اسناد شناخته شده و موجود  شمال " تور زن كوه "فروش مرتع موسوم به 

  .ايران است
در اواخر قرن نهم  و  اوايل قرن دهم هجري، در ) 2(ستمدار و ر) 1( اين اسناد، اطلاعات ارزشمندي را درباره پيشينه منطقه غرب مازندران كنوني و ولايت رويان 

  .اختيار ما نهاده، و ما را تا حدودي با شرايط و اوضاع  فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ان عصر اشنا مي سازد
ستاق و گيلان از جمله خاندانهاي ميار ، تلاجياوج، از طريق اين اسناد، اطلاعاتي درباره  برخي از رجال و پيشينيان خاندانهاي قديمي منطقه غربي مازندران دركلار

كسب نموده  و با تعدادي از علماي ان عصر كه از اين خاندانها بودند، اجمالا اشنا مي ...  زاهد،  نجار، چلاجورج، گلامريج، روجات، شكركوهي، مجلج، طالقاني و 
غرافياي تاريخي  و اسامي مكانها، فرهنگ نامگذاري، مسائل و نظام حقوقي، مناسبات اقتصادي و ضمنا  اطلاعات ارزشمند ديگري از طريق اين اسناد درباره ج. شويم

  .اجتماعي، دامداري و مرتع داري، زبان وادبيات رايج و رسمي، اداب و شيوه هاي  كتابت و تنظيم اسناد و نحوه انجام امور روز مره انان در اختيار ما قرار مي گيرد
كه  درحومه جنوب غربي شهر چالوس فعلي  و درجانب شرقي ) 3 (" تبر زن كوه" يا " تور زن كوه"ن دو سند، مرتع  موسوم  و مشهور به  طبق مندرجات اين اي

. داشت تعلق ) 7("تلاجياوج "و ) 6 ("ميــار "، موسوم به  )5(ق، به دو خاندان كهن منطقه  كلارستاق . ه911 و883واقع بود، در سالهاي ) 4(رود سرداب رود 
  .درتاريخهاي ياد شده ، اين مرتع دو بار بين اين خاندانها خريد و فروش شد كه اسناد حاضر ، جزئيات ان را براي ما بازگو مي نمايد

از مرتع مذكور به ) ربعي( هجري ، مرتع تبر زن كوه به كويار ميار ابن عز الدين ميار تعلق داشت و در اين تاريخ  ، يك و نيم دانگ 883طبق سند اول ، تا سال 
هجري قمري همچنان در 911ظاهرا اين ملك تاسال .   تنكه پول رايج محلي گيلان به شمس الدين و شاه ملك پسران محمد شاه تلاجياوج فروخته شد60مبلغ 

  .دست خاندان تلاجياوج  قرار داشت
 كيا اسفران پسر كيا شمس الدين ميار " تنكه شاه رضي ، به 60 همان مبلغ  به" زرينكمرتلاجياوج " هجري ، مرتع ياد شده را 911طبق مبايعه نامه مورخ 

  .   فروخت"طارشي
 مورد از اين اسناد شناسايي 10 البته درباره خريد و فروش هاي بعدي اين مرتع تا اواسط دوران قاجار اسناد زيادي نوشته شده و وجود دارد كه  تا كنون بيش از 

از قديمي ترين انها بوده و نسبت به ساير اسناد ازاصالت ، قدمت و اهميت بيشتري برخوردارند ، طي اين مقاله معرفي و متن و تصوير انها دو  سند حاضر كه  .  گرديد
  . منتشر مي شود



 عباسعلي ميار احمدي "آقاي چالوس و كلاردشت  تعلق دارد كه دوست معظم و بزرگوارم جناب )8(اين اسناد به يك مجموعه مفصل و بزرگ از اسناد خاندان ميار 
نامبرده كه خود از علاقمندان به امور فرهنگي و پژوهشي و از اهل فضل اين خاندان در زمان ما مي باشد  ، در واقع  .  آن را براي مطالعه در اختيار نگارنده قرار دادند "

لذا بدينوسيله از آن بزرگوار كه در به امانت سپردن اين اسناد كمال . د امده است يكي از اعضاي اين خاندان بزرگ و از اعقاب  رجالي است كه نامشان در اين اسنا
  .مساعدت و همراهي را با نگارنده داشتند ، صميمانه تشكر و قدرداني مي نمايم

  
  :ياد آوري چند نكته مهم

  : نمايم رسد، اشاره ميقبل از پرداحتن به متن اسناد، به چند نكته كه ياد آوري آنها در اينجا ضروري به نظر مي 
يا سوادي از سند اصلي است كه  به ) 9(مبايعه نامه اول پيش نويس . نگارنده نسخه اصل هر دو سند را از نزديك رويت نموده و به دقت مورد بررسي قرار داد . 1

  .  از اين روي فاقد مهر كاتب و شهود است. احتمال زياد همزمان با كتابت نسخه اصلي نوشته شده باشد
 نفر از علما و رجال ان عصر مورد تاييد 9ق از روي نسخه اصلي نوشته شده و توسط . ه1146-1144سند دوم سوادي از نسخه اصلي است كه در فاصله سالهاي . 2

  )10. (قرار گرفت 
كه وجود دارد ، به احتمال زياد هر دو سند در ) 12(يني است و با توجه به شواهد و قرا) 11(نسخه اوليه و اصلي هر دو سند، به خط علماي خاندان زاهد گيلان . 3

    .گيلان و شايد در شهر لاهيجان نوشته و تنظيم شده باشند
متن و شيوه نگارش  هر دو سند تقريبا مشابه و يكسان است  و به نظر مي رسد كه مبايعه نامه دوم با مختصر تغييراتي عينا از روي مبايعه نامه اول نوشته شده . 4

  ).13(شد با
 به خط تعليق غير " صالح بن فضل االله زاهد " ميلي متر ، و توسط 231× 152 ، بر كاغذي به رنگ قهوه اي و غير فرنگي ، درقطع 883مبايعه نامه مورخ  . 5 

  .هنري يا تعليق تحريري و معمولي و با مركب مشكي كتابت گرديد
كتابت شده بود كه بعلت پارگي و مندرس شدن سند ، اصل نسخه  ) 14(ن شمس الدين زاهد  به خط تعليق ،  احتمالا توسط حسين ب911مبايعه نامه مورخ  . 6 

  . احتمالا پس از تهيه سواد از ان امحاء گرديده باشد
ق توأم با شكسته تحريري  ميلي متر است  ، با مركب مشكي و به خط نستعلي322×203سواد موجود از سند دوم بركاغذي فرنگي به رنگ قهوه اي  كه در قطع . 7

  .شكركوهي كلارستاقي كتابت شد) 15(و غير هنري توسط ملا محمد ابراهيم 
در ادامه ،  نخست متن اسناد قرائت و نقل مي شود و در پايان نكاتي كه توضيح و شرح انها ضرورت داشته باشد ، به ترتيب شماره هاي ارجاعي كه در سمت  . 8 

  .  خواهد آمد" توضيحات و تعليقات"ا قلم كوچكتر مشخص شده اند، تحت عنوان چپ كلمات و داخل پرانتز ب
  .استفاده كرديم[ ] مطالب هر سطر را جداگانه  نقل نموده  و  براي مشخص كردن  و تفكيك نوشته هاي هر سطر، از شماره اي در داخل دو قلاب . 9

لذا . بوده  واز اين گونه علائم  انچه درمتن چاپي ديده مي شود، توسط نگارنده افزوده شده است..  .متن اصلي فاقد علائم نگارشي مانند نقطه ، ويرگول  و . 10
  . درمواردي كه اطلاع از متن اصلي براي خواننده اثر مهم  باشد ، مراجعه به تصاويرهمراه اين مقاله، رفع نياز مي نمايد

با اميد به انكه اين مقاله  مورد توجه . سخه براي استفاده علاقمندان به همراه مقاله منتشر مي شود تصوير رنگي اين اسناد نيز ، درقطع كوچكتر از اصل ن. 11
  .علاقمندان قرار گرفته و مفيد واقع گردد ، متن اسناد مذكور را باز خواني و مرور مي نمائيم

  
  ق . ه883چالوس ، مورخ ›› تور زن كوه ‹‹ متن مبايعه نامه مرتع . الف

   هو"] 1[
از كويار ميار ابن عزالدين ميار ربعي ميسر و ] 3[معلوم ناظران اين حروف باشد كه ،  بخريدند شمس الدين و اخوه شاه ملك ابنا محمد شاه تلاجياوج ] 2[

) 20(قبليها ) .  19(و راه قديم ) 18(تيجك سو ) 17(، متصل با ) 16(شرقيها تلاجياب پشته : محدود بحدود  اربع ] 4[كه مسمات است به تبره زن كوه ] ي[چـراخور
. غربيها ، سرداب رود ] 6) . [27(و زيارت  ذ وات ) 26(بده مسجد ) 25(و سـقالو ) 24(گردابك ) 23(بحريها ) . 22(ملك مشتريان ] 5[متصل با ) 21(سنگي دره كا 

و بايع مزبور بفروخت . نيمه ان سي عدد تنكه موصوفه با شد ] كه[قت ، رايج الو] 7) [30(، مضروب مسكوب ) 29(شاه رضي ) 28(بثمن معين مبـين شصت عدد تنكه 
و بينهما الفاظ ايجاب و قبول و قبض و اقـباض و ] 9. [و مشتريان بخريدند درحالتي كه بيـع و شري از جانبين درست و شرعي بود . و شرعي ] 8[فروختني درست 

تسليم مشتريان كرد و ايشان متصرف ] 11[ن مذكور را بتما مه به بايع رسانيدند و او نقد و ايفاد نمود و ملك را و مشتريان ثم] 10. [تسليم و تسلم در مجلس واقع شد 
و ملك ] 13[باشد  كه ربعي ميسر محدوده ، حق طلق ) 32(مزبور شد تا معلوم  قضات و سادات) 31(پس اين حجت ] 12. [شدند و با ساير املاك خود منضم ساختند 



فخرالدين ميار ابن كيا اسكندر ميار ، و كيا علاالدين ميار ابن امير علي ميار ، و ] 14[كيا : بود چون ] ي[و اين بيـع و شري بحضور شهود. ان است شرعا مطلق مشتري
و عطااالله الزاهد ] 17[و فخرالدين زاهد] 16) [34. (ميار ابن عـزالدين ميار ، و درويش اسمعيل الزاهد ) 33(ابن فرامرز ميار ، و كيا گرشاسف] 15[كيا فلك الدين ميار 

ابن ] 23[وكيا اميرعلي ميار ] 22[ابن كيا علاالدين ميار ] 21[بگواهي كيا احمد كيا ميار ] 20. [في تاريخ سنه ثلثه ثمانين و ثمانما ئه ] 19[و غيرهم من الحاضرين] 18[
  ) .35](الدين ميار [كيا علا 

   ". حامدا و مصليا ] 26[صالح بن فضل االله الزاهد ] 25[حد حرر الفقير الي االله الوا] 24 [
  
  ق. ه911سواد مبايعه نامه مرتع تور زن كوه چالوس ، مورخ. ب

  هوالفتاح"] 1[
 زرينكمر تلاجياوج ، از) 37](ي[ابن شمس الدين ميار طارشه ا ] 3[، كيا اسفران ميار) 36(معلوم ناظران اين حروف باشد كه بخريد كيا معظم مكرم عمدة الديالم] 2[

] 5[شرقيها تلاجياب پشته متصـل با تيجك سو و راه قديم ، قبليها سنگ دره گا :  ، محدود بحدود اربعه ] 4[كه مسمات است به تبرزن كوه ] ي[ميسر و چراخور
، مضروب ) 38(ثمن معين مبين شصت عدد تنك شاه رضيب. غربيها سرداب رود ] 6[متصل با ملك مشتريان ، بحــريها گردابك و سقالو بده مسجد و زيارت ذوات ، 

و مشتريان بخريدند در حالتي . فروختن درست و شرعي ] 8[و بايع مزبور بفروخت . موصوف باشد ) 40(سي عدد تنكي ) 39...(رايج الوقت كه نيمه ان ] 7[و مسكوب 
و مشتري ثمن مذكور ] . 10[ و قبول و قبض و اقباض و تسليم و تسلم در مجلس واقع شد و بينهما الفاظ  ايجاب. و شرعي بود ] 9[كه بيع و شري از جانبين درست 

] 12[پس اين حجت . مشتري كرد و ايشان متصرف شد و با ساير املاك خود منضم ساخت ] 11[را بتمامه به بايع رسا نيد و او  اخذ و ابتياع نمود و ملك را تسليم 
، ] 14[مثل ] ي بود[و اين بيع و شري بحضور شهـود. شرعا ] 13[شد كه ميسر محدوده حق طلق  و ملك مطلق مشتريست  مزبور شد تا معلوم قضات و سادات با

جه قاسم  ، و كيا ناصر الدين ]ا[، و بگواهي خو] 16) [44(و فرامرز روجات ) 43(، بگواهي اسكندر گلامريج ] 15) [42(بگواهي يونس چلاجورج ) 41(استاد علي نجار
] 20[حسين بن شمس الدين زاهد ] 19[حقير الراجي الي االله ] حرر ][18. [تحريرا في ماه رمضان سنه احد عشر و تسعه ما ته ] 17. [و هندو شاه ميار و غيره ميار 

   ". حــــامدا 
  
  :سجلات و مهرهاي سواد برداران و شهود. ج

ق از روي نسخه اصلي سند سواد برداري نموده و اصا لت متن .ه1144 -1146صله سالهاي ادامه متن، شامل سجلات و مهرهاي علما و معتمديني است كه در فا
  :متن سجلات و مهرهاي مذكور چنين است) 45. (سواد برداري شده را مورد تاييد قرار دادند 

   "...ضار . حدر. بس . باشد . با . يرضا عل" و ذيل ان نقش مهر چهارگوشه وي با سجع ")46(العبد عليرضاي طالقاني .  سواد با اصل مقابله شد ".1
  ") .47(حاجت سوادكوهي ... ...  اصل با سواد مقابله شد ".2
    " ة  يا رب اجعلني مقيم الصلو"  و ذيل ان نقش مهر بيضي شكل وي با سجع ")48(العبدمحمد مقيم مجلج . سواد با اصل مقابله شد". 3
  "دشفيع ميارالعبد كيا محم.  سواد با اصل ملاحظه شد" 4
  ". االله....افوض امري الي االله عبده :  و نقش مهر چهار گوشه با سجع  "...العبد. سواد مطابق اصل است ". 5
  ".عليست بهرام...   خاك ره "  و ذيل ان نقش مهري بيضي وي با سجع ".العبد حاجي بهرام ميار .  سواد مع الاصل ملاحظه و مقابله شد".6
  ".شهر رمضان الذي انزلت فيه القران"  و ذيل ان نقش مهر چهار گوشه وي با سجع "حرره العبد ملا رمضان.  است و اصل ملاحظه شد  سواد مطابق اصل".7
  " دارد اميد شفاعت ز محمدجعفر"  و ذيل ان نقش مهر بيضي كاتب با سجع "العبد. سواد مطابق اصل است و اصل ملاحظه شد .8
.  لااله الا االله الملك الحق المبين"  و ذيل ان نقش مهر چهار گوشه وي با سجع "كتب الداعي محمد ابراهيم. صل الملاحظه عنديالا.  السواد مطابق للاصل".9

  ".عبده محمد ابراهيم 
  
  : توضيحات و تعليقات.  د

. شده است كه ذكر همه انها موجب تطويل كلام استدرباره نام و تاريخ  سر زمين رويان و حدود آن درمنابع كهن اظهار نظرهاي مفصل و متفاوتي : رويان-1
خاك رويان از مغرب به رودخانه چالوس و كرج  ... “ : وي مي نويسد. خلاصه ترين اشاره درباره حدود و جايگاه اين سرزمين را جناب استاد منوچهر ستوده ارا ئه دادند

و حدود دماوند، و از جنوب به كوههاي توچال كه در شمال ري قديم است و از شمال ) ه هاشم امروزي گردنه  امامزاد( رود، و از مشرق به رود خانه هراز  و بژم موشا 
اين گستره، اكنون شامل كوه ) مقدمه تاريخ رويان اوليا االله املي، نوشته دكترمنوچهر ستوده، صفحه دوازده  و سيزده( ”.محدود مي شود]ي مازندران[به حاشيه دريا 



 شهرستان نوشهرو كجور، شهرستان چالوس و كلاردشت و مناطق لورا و ارنگه و رودبار قصران  ولار قصران و روستاهاي كوهستاني شميران ودشت شهرستان نور،
  .براي مطالعه بيشتر علاقمندان را به منبع مذكورو ساير منبع مرتبط ارجاع مي نمايم . است
حدود خاك رستمدار كاملا قابل ... “: دكتر ستوده در اين باره مي نويسد. نام رستمدار جاي ان را گرفتنام رويان از قرن هفتم به مرور فراموش و : رستمدار. 2

فقط خاك رستمدار در دشت و زمين هاي هموار تا رودخانه نمكا وه رود پيش رفته است، در صورتي كه حدود رويان به خاك چالوس . انطباق با حدود خاك رويان است
بنا بر اين رويان و . يل قرن هفتم هجري لغت كهنسال رويان كم كم رو به فراموشي رفت و كلمه رستمدار بر اين ناحيه قديمي اطلاق شد از اوا. ختم  مي شود

  .)   و شانزدههمان منبع ، صفحات پانزده ( رستمدار نام يك سر زمين و يك بخش جغرافيايي است كه دومي در دنبال اولي به ناحيه اي با حدود اولي اطلاق شده است 
تور زن كوه ، تورزنكوه ، توره زنكوه “ در اسناد موجود ، اين نام  متفاوت و به اشكال . اين نام مطلقا در منابع تاريخي گيلان و مازندران  نيامده است : تور زن كوه.3

در جانب شرقي رود سرد ابرود و در جنوب محلي كه اكنون نيز به قريه ظاهرا اين مرتع . واشكال نزديك ديگر امده است “ ، تبره زن كوه ، تبر زن كوه ، تورزن كاو  
  .بود... ذوات مشهور است ، واقع بوده  و شامل دامنه ها و شيب شمالي منتهي به قريه ذوات  و شيب شرقي منتهي به رود خانه سرد اب رود و 

  . كه هر يك ، به تنهايي نيز با معني استكه شامل سه بخش مستقل است : درباره معني اين اسم اجمالا مي توان گفت 
  .دقيقا به همان معني ومفهوم  رايج در زبان فارسي است“ كوه “ 
دراسناد ديگر كه نزديك به همين زمان نوشته شده اند ، تور را به تبر . يكي به معناي ديوانه و ديگري به معناي تبر است : در زبان مازندراني به دو معناست ” تور“ 

  . نموده اند، لذا به معنايي كه در ان زمان مورد نظر بود واقف مي شويمترجمه 
ومعني ان با بخش قبلي درست تر ومنطقي تر به . درنقش فعل ، به معناي زدن است) 2(به معناي جنس موئنث در مقابل مذكر ) 1: (هم به چند معناست“ زن “ 

  . نظر مي رسد
را نيز اورده اند كه دقيقا “ تبر زن كوه “ كه تلفظ محلي ان است، لغت ” تورزن كو“  تبر زننده بود چنانكه در مقابل  لغت  بنا بر اين، تورزن در ان زمان به معني 

 داشته ودر مجموع منظور كوهي باشد كه به زن تور يا ديوانه اي تعلق. به معناي زن ديوانه باشد “ تورزن “ و درمعني سوم ،  ممكن است ) 3. (ترجمه فارسي ان است 
  .كه البته همه اينها فقط  احتمال است وخيلي بعيد به نظر مي رسد. يا در ان زندگي مي  كرده  و يا گاهي اوقات ، بعضي او را در ان حدود ديده باشند 
“  لغت و نام كهن ديگري مانند ممكن است تغيير يافته و تحريف شده“ تورزن  “ اما نكته اي كه من در اين باره احتمال بيشتري مي دهم ، ان است كه اسم 

واز اين روي ،  . مي ناميدند  و بمرور اين نام تغيير يافته باشد “ يا تورستان كوه “ تبرستان كوه ”  و شايد در گذشته هاي بسياردور همين كوه را. باشد “ تبرستان 
البته ما . مل مي شد و يا حتي نام تبرستان برگرفته از نام اين كوه بوده باشد تبرستان اصلي ممكن است شامل منطقه غربي مازندران كنوني بوده و اين حدود را شا

  .چون فعلا اسناد ، مدارك و اطلاعات جامع و كاملي كه اين فرضيه را تاييد نمايد، در اختيار نداريم، لذا به همين مختصر اشاره بسنده مي كنيم 
سر چشمه اين رود ، كوههاي تخت سليمان و علم كوه در جنوب غربي كلاردشت است كه با . ران مي ريزد يكي از رودهايي است كه به درياي مازند: سردابرود. 4

از عبور از دره رودبارك وارد دشت كلاردشت گرديده و پس از عبور از دشت مذكور و جنگلهاي شمال شرقي كلاردشت ، در دهانه نزديك روستاي ذوات ، در جنوب 
  . لارستاق شده و در ابادي سرد ابرود وارد دريا مي شود غربي شهر چالوس وارد دشت ك

جانب شرقي ان بلوك پنجكرستاق . كلارستاق  يكي از مناطق تابعه رويان و رستمدار قديم است كه از گردنه كندوان اغاز و به درياي مازندران  ختم مي شود . 5 
. و در مناطق ساحلي رود  نمك ابرود خاك ان را با تنكابن جدا مي كند . ني تنكابن هم سامان است كجور و رود چالوس بوده و از غرب نيز با طالقان و مناطق كوهستا

در تقسيمات كشوري جديد ، اين منطقه اكنون به شهرستان چالوس مشهور بوده و شامل شهر چالوس و تمام توابع ان درمناطق ساحلي  و شهر كلاردشت با تمام 
  .ا شامل مي شودتوابع ان در مناطق كوهستاني ر

به استناد اسناد .  سال قبل مي رسد 600يكي از خاندانهاي كهن كلارستاق است كه قدمت سابقه و سكونت انها دراين منطقه حد اقل به حدود : خاندان ميار . 6
سند حاضر كهن . ر منطقه ديلمان و اشكور سكونت داشتند تاريخي موجود در اين خاندان ، انها يكي از خاندانهاي شناخته شده و اصيل ديلم بودند كه قبل از ان زمان د

و . و اسناد ديگري كه از اين خاندان شناسائي شده است ، مويد حضور مداوم انها در تاريخ و وقايع اين منطقه است . ترين سند شناخته شده و موجود خاندان است 
  . ت پهلوي حكومت كلارستاق را بر عهده داشتند رجال متعددي از اين خاندان ، از اواخر عصر صفوي تا اوايل سلطن

“ يا  “ تلاجو “ يا  “ تلاجي “ اين خاندان نيز از جمله خاندانهااي قديمي رويان و رستمدار بودند كه در منطقه كلارستاق و در قريه موسوم به : خاندان تلاجياوج. 7
د ديده شده و در اسناد جديد تر نيامده است   و از وضعيت امروزي و اعقاب انها اطلاع دقيقي نام اين خاندان فقط  در همين دوسن.  سكونت  داشتند  “ تلاجياب 
اما در حال حاضر روستاي تلاجو يكي از روستاهاي بزرگ  ازتوابع شهر چالوس است كه جمعيت ان به چند هزار نفر مي رسد  و به احتمال زياد ، اقوام و . نداريم  

  .  از اعقاب ان خاندان باشند طوايف فعلي روستاي تلا جو



در بررسيها و تحقيقاتي كه درباره اسناد اين خاندان به عمل امد ، تاكنون چند مجموعه از اسناد و مكتوبات شاخه هاي مختلف اين خاندان : اسناد خاندان ميار. 8
گزيده اي از اسناد اين خاندان و ساير خاندانهاي . شامل مي گردد  برگ دست نوشته در موضوعات مختلف را 600شناسائي شد كه به لحاظ كميت و تعداد بيش از 

لازم به ياد . توسط نگارنده اين مقاله تدوين گرديده و اماده انتشار است “ يكصد و پنجاه سند تاريخي كلارستاق و چالوس “ كلارستاق در مجموعه اي تحت عنوان 
اطرات عزيز االله خان ميار و ميرزا عبد االله كلارستاقي و محمد امين خان ميار نيز طي سالهاي اخير به همت خ: اوري است كه برخي از اسناد خاندان ميار از جمله 

  .جناب استاد علي اصغر يوسفي نيا و سيد علي شمس طالقاني منتشر گرديد 
هاي انجام شده بين اين نسخه با اسناد متعدد ديگر ، استدلال نگارنده بر پيش نويس بودن اين نسخه ان است كه ،  طبق مقايسه : پيش نويس يا اصل سند . 9

و نسخه هاي سواد برداري شده يا  رونوشت عموما  داراي اطلاعات مفصلي از افراد حاضر در . همه اسناد اصلي حداقل داراي يك سجل و مهر از كاتب سند مي باشند 
يا عبارات مشابه ديگر در پايان يا حواشي رونوشت اسناد ديده مي “ سواد  با اصل مقابله شد “ جلسه سواد برداري از سند است  و پس از خاتمه متن اصلي ، عبارت 

در حالي كه اين نسخه فاقد هر دو ويژگي است ، لذا مي توان احتمال داد كه اين نسخه يا نسخه اصلي بوده ، يا . و هويت سواد برداران نيز كاملا مشخص است . شود 
و يا به احتمال زياد پيش نويس سندي  . ، رونوشت همزمان با نگارش سند اصلي بوده كه اطلاعات سواد برداري بر ان درج نشده است  به احتمال كمي اين نسخه 

  . لذا فاقد مهر قاضي و كاتب و شهود حاضر در جلسه است . باشد كه سند اصلي از روي اين متن نوشته شده باشد 
يكي از مهمترين قرينه ها بر قدمت و اصالت نسخه ، نوع كاغذ و استفاده از خط تعليق  . ت ان هيچ ترديدي وجود ندارد گذشته از اين موارد  ، در اصالت و قدم

 لذا مي توان نتيجه گرفت كه در. اسناد ديگر كه همزمان با اين سند نوشته شده اند نيز به خط تعليق مي باشند . است كه براي نگارش اين سند از انها استفاده شد 
  .  واقع عمده خط رايج اين منطقه در ان عصر خط تعليق بوده است 

نگارنده با بررسي و مقايسه  اسناد ديگر و اسامي .  قيد نشده و نا مشخص است 911تاريخ سواد برداري يا تهيه رونوشت از مبايع نامه مورخ : تاريخ رونوشت . 10
 وجود داشته و سواد 1146-1144غذ به اين نتيجه رسيده است كه اصل نسخه اين سند تا حدود سالهاي سواد بردارن مندرج درحاشيه سند و مهر كاتب و نوع كا

وي . يكي از دلايل رسيدن به اين تاريخ ،  نوع مهر مورد استفاده كاتب اين رونوشت ، ملا محمد ابراهيم شكر كوهي است . برداري نيز در همين سالها انجام گرديد 
 از مهري چهارگوشه با 1146-1144استفاده مي نمود  ودر سالهاي “ عبده ابراهيم . لااله الا االله الملك الحق المبين “ ري بيضي شكل با سجع ، از مه1144تا سال  

ريخهاي فوق انجام شده از اين روي چون در رونوشت از مهر دوم استفاده شده است ، بنا بر اين،  سواد برداري از سند مذكور بايد درتا. همين سجع استفاده مي كرد 
  .باشد  
از عرفاي قرن هفتم هجري بود كه شيخ صفي الدين ) ق .ه711 ، وفات 615ولادت ( شيخ تاج الدين ابراهيم گيلاني معروف به شيخ زاهد : خاندان زاهد. 11

بقعه پير زاهد در ) 2. ( قريه شيخانور بر سر راه لاهيجان به لنگرود )ا: (درباره مدفن وي دو مكان را ذكر نمودند. اردبيلي جد شاهان صفويه  از شاگردان و داماد اوست 
در . با توجه به شخصيت عرفاني و مذهبي شيخ زاهد ، اعقاب وي نيز پس از او مورد توجه و احترام بودند ) . ، ص    2و1استارا تا استار باد ، ج(سياوه رود آليان فومن 

كه البته اثبات چگونگي ارتباط . به نظر مي رسد كه اين افراد از خاندان و احتمالا از اعقاب شيخ زاهد مذكور باشند . في شده اند اين دو سند چند نفر از خاندان زاهد معر
 پر رنگ در هر صورت در دو سند كهن  خاندان ميار حضور و نقش رجال خاندان زاهد. و نسبت اين افراد با خاندان شيخ زاهد خود تحقيق جداگانه اي را مي طلبد 

  .  نيز اثر علماي گيلان در اسناد اين خاندان و ارتباط انها با گيلان مشهود و غير قابل انكار است 1040است  كما اينكه تا سال
يگر اين خاندان نيز  توسط علماي خاندان زاهد نوشته شدند و علاوه بر انها ، مبايعه نامه كهن د911 و 883همان گونه كه اشاره كرديم ، دو سند مورخ : شواهد. 12

از اين روي مي توان نتيجه گرفت كه ارتباطي عميق و اساسي  بين اين خاندان و سرزمين گيلان  وجود داشته  و اين . ق در شهر رشت نوشته شد . ه1040در سال 
  .روابط نشانگر ارتباط فرهنگي و تاريخي و پيشينه اين خاندان با سر زمين گيلان است 

موضوع و مبلغ معامله ، شيوه نگارش متن و حتي كلمات و عبارات بكارفته در هر دو سند يكسان است .  شباهت بين اين دو سند بسيار زياد است :شباهت اسناد. 13
  .تنها تفاوت اساسي در اين دو سند ، تغيير نام خريداران و فرو شندگان و شهود و حضار مجلس و تاريخ كتابت انها است . 

نگارنده به چند سند كهن ديگر از ان دوران  دست يافت  كه .  بخط تعليق نوشته شده است 883نگونه كه در تصوير ديده مي شود ، مبايعه نامه هما: خط تعليق. 14
 911صل مبايعه نامه مورخاز اين روي مي توان احتمال داد كه خط كتابتي اين مناطق در  ان دوران ، خط تعليق بوده  و ا. ان اسناد نيز بخط تعليق نوشته شده بودند  

  .نيز بخط تعليق بوده باشد  
عمده اثاري كه از وي ديده ام مربوط به سالهاي بعد . ملا محمد ابراهيم شكر كوهي يكي از علماي كلارستاق در اواخر عصر صفويه است : ملا محمد ابراهيم. 15

، كه يكي از خاندانهاي قديمي “ بانج ” ان يك نسخه خطي  نوشت ، وي به خاندانبراساس نسب نامه اي كه يكي از اعقاب وي در پاي. هجري بود  1135از 
  . كلارستاق بوده و در روستاي قديمي شكر كوه سكونت داشتند ، تعلق داشت 



“ زمان نام كامل اين ابادي  اشاره نموديم تلاجو يكي از اباديهاي فعلي چالوس است كه به احتمال زياد ، در ان 7همان طوري كه در بند : تلاجياب پشته. 16
به معناي پشت سر و عقب  است و ) 3.(به معناي تپه و بلندي ) 2.(به معناي بالاتر ) 1: (در زبان محلي به چند معناست “ پشته “ و كلمه . بوده باشد “ تلاجياب 

  .اصطلاحا به مكاني كه بالاتر يا عقب تر يا بعد از ان محل واقع بوده باشد  اطلاق مي شود 
  . بكار مي رفت " به "به جاي " با "از نمونه هاي متعددي كه در دست است ، بر مي ايد كه در نگارش زبان فارسي ان زمان ، : با. 17 

نام مكان و قله اي كوچك  است كه در جنوب غربي شهر چالوس ، در منطقه جنگلي سمت جنوب شرقي روستاي ذوات به سمت تجن كلا  ، و : تيجك سو . 18
 همان معناي تصغير و " ك"حرف .   به معناي تيز است " تيج ". اين نام در زبان محلي بار معنايي زيادي دارد . ر منتهي اليه دامنه رو به شمال و شرق واقع است د

ي صخره وشيب صاف كه به علت ليز به معنا) 1: ( به چند معناست " سو"و . و در مجموع به معناي تيزي كوچك يا قله كوچك است . كوچك فارسي را مي رساند 
و مراد از همه اينها ، اشاره . به معناي سابيدن نيز بكار مي رود ) 3. (به معناي نور و روشنايي است ) 2. ( گفته مي شود " سو  "بودن و سر بودن و صاف بودن به ان 

  . است " قله تيز كوچك و صاف "به 
اط نمود كه در ادوار قديم يكي از راههاي چالوس به كلاردشت از اين مسير مي گذشت كه نسبت به راه امروزي كوتاهتر از اين اشاره مي توان استنب: راه قديم . 19

  . بررسي كامل  اين راه باستاني خود مي تواند موضوع يك پژوهش باستان شناسي و مطالعه اثار موجود در اين مسير باشد . و مستقيم تر بود 
 قبلي "د متطقه كلارستاق و كجور كه نگارنده انها را مورد مطالعه قرار داد ، در ذكر حدود اربعه املاك به جاي جنوب يا جنو بيا ، از عبارت در اغلب اسنا: قبلي . 20

  .   به معناي قبله اي يا سمت قبله استفاده شده است"
در واقع بين دو دره عميق رود سردابرود درغرب و دره رود چالوس . هرت دارد اين مكان نيز اكنون موجود و به همين نام ش. به معناي دره سنگي : سنگ دركاه. 21

  .در شرق ، دره سنگ درگاه قرار دارد كه نسبت به ان دو كوچكتر است و ان منطقه را به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مي كند
  اين مرتع املاك ديگري نيز داشتند و با اين معامله بر وسعت قلمرو خود از اين عبارت بر مي ايد كه خانداان تلاجياوج، در سمت جنوب: املاك مشتريان. 22
  .افزودند
  . استفاده شده است" بحري و بحريا " از عبارت " شمال و شماليا "در اغلب اسناد منطقه در ذكر حدود شمالي املاك ، به جاي عبارت : بحري. 23
احتمال دارد كه در محل .  چالوس ، دراين نقطه گرداب و چاله پر ابي واقع بود كه ان را گردابك مي ناميدند احتمالا در مدخل رود سرد ابرود  به دشت: گردابك .24
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